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يادداشت سردبير

 بر اساس مباني انسان‌شناسي، دانش‌آموز: 
-»فطرت الهي« دارد. فطرت الهی در جنبة معرفتي آن، معرفت 
حضوري انســان به خداســت و در بعد گرايش، ميل به پرستش، 
حقيقت‌جويي، فضيلت‌خواهي و زيبادوستي و از اهم گرايش‌هاي 

فطري است؛
ـ توانايي شناخت دارد )تعقل(؛

ـ صاحب اختيار است؛
- استعدادهاي طبيعي متنوع، عاطفه و تمايلات گوناگون دارد كه 

مي‌توانند در هر جهت )مثبت و منفي( فعليت يابند.
ـ ضمن داشتن طبيعت و فطرت مشترك با دیگران، خصوصيات 

متفاوت دارد.
ـ همواره در موقعيت است. مي‌تواند آن را درك كند و تغيير دهد.
ـ موجودي اجتماعي اســت )مباني نظري تحول بنيادين: 58 تا 

.)72
بر اســاس اين مباني، نقش مدرسه )معلم و مربي( زمينه‌سازي 
و خلق فرصت‌هاي مناســب اســت تا بر اســاس اين فرصت‌ها 

ظرفيت‌هاي دروني )فطرت استعداد( شكوفا شود.
لذا تربيت )تدريس، آموزش و پرورش و ...( پيونددهندة ظرفيت 
و موقعيت اســت. به عبارت ديگر، نظام تعليم و تربيت با دو كلمة 

ظرفيت و موقعيت )ذيل وجود و هستي( در ارتباط است.
موقعيت )خود، طبيعت، اجتماع و ماورای طبيعت( همان جلوه‌هاي 
هستي هستند كه قرار است دانش‌آموزان آن‌ها را درك و اصلاح 

كنند )با كمك فراموقعيت يعني خداوند(.
لازمــة درك موقعيت، ضمن بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دروني، 
كسب شايستگي‌هاست. لذا در مجموع نظام تعليم و تربيت با چند 

كلمة كليدي شناخته مي‌شود. 
- ظرفيت )استعدادهاي فطري و...(

ـ موقعيت
ـ كسب شايستگي

ـ هويت
ـ حيات طيبه

 بازتعريف مفهوم مدرسه
در نگاه سنتي، مدرسه مكاني تلقي مي‌شود كه دانش‌آموزان به 
آنجا مي‌آيند، در آنجا مطالبي را آموزش مي‌بينند و آزمون مي‌دهند. 
اين تلقي از مدرسه بايد بازبيني، بازانديشي و بازآفريني شود، چون:
ـ مدرسة فضايي منعطف، پويا، بالنده و هدفمند است كه مي‌تواند 
زمينة كســب شايســتگي‌هاي لازم را در متربيان براي درك و 

اصلاح موقعيت فراهم كند.
- مدرسه به‌عنوان يك سازمان يادگيرنده، با ايجاد فضايي تعاملي 
ميان متربيان و مربيان، امكان تركيب و به‌هم‌پيوستن تجربه‌ها را 
براي شناخت نقاط هستي‌بخش و هستي‌زا و راه‌هاي مواجهه با آن 

را با توجه به تفاوت‌هاي فردي فراهم مي‌آورد )همان، ص 308(.
در اثر اين تعامل، فرهنگ مدرســه شــكل مي‌گيرد؛ فرهنگ 
خلاقيت، پژوهــش، اخلاق و كارآفرينــي و ... . بنابراين، بايد از 
مدرســه به‌عنوان يك ســازمان اجتماعي و فرهنگــي ياد كرد. 
به‌عبارت ديگر، تربيت محصول فرهنگ مدرسه است.

 چرخش‌های تحولی
بر اساس مباني تعليم و تربيت و نقش‌آفريني مدرسه در تحقق 
آن، نيازمند چرخشــی تحولي در مدرسه هستيم. اين چرخش را 

مي‌توان چنین مطرح كرد:
ـ از كنترل بيروني و ايجاد محدوديت به خويشتن‌باني )تقوا(؛

ـ از نــگاه تجزيه‌اي و تفكيكي به نگاه يكپارچه‌نگر و تلفيقي به 
هويت انسان در تمام ابعاد و ساحت‌هاي تربيت؛

ـ از انباشت اطلاعات به كسب شايستگي‌ها در تمام ساحت‌هاي 
تربيت؛

ـ از يادگيري موضوعات به انديشه‌ورزي و درك معنا؛
ـ از يادگيري سطحي به كاوشگري و تعاملي‌بودن )مسئله‌محوری(؛
ـ از يادگيري سطحي مطالب كتاب‌ها به فرهنگ كار و كارآفريني؛

ـ از نگاه ابزاري به فناوري‌ها به استفادة هوشمندانه از فناوري‌های 
نوين؛

ـ از انحصــار يادگيــري بــه كلاس درس به تنوع‌بخشــي به 
محيط‌هاي تربيتي و يادگيري؛

ـ از سنجش اطلاعات به سنجش شايسته‌محور )عملكردي(؛
ـ از جداســازي فعاليت‌هاي فرهنگي و مشاوره‌اي و آموزشي به 

رويكرد درهم‌تنيده و يكپارچه‌نگر؛
ـ از معلــم به‌عنوان انتقال‌دهندة دانش به معلم به‌عنوان مربي و 

اسوة تربيتي؛
ـ از نگاه صرف به مهارت‌هاي پاية يادگيري به ســبك زندگي 

اسلامي و ايراني؛
ـ از نگاه صرف به آموزش به شناخت استعداد و هدايت تحصيلي 

و شغلي متناسب با ماهيت هر دورة تحصيلي.

منبع
مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت جمهوري اســامي ايران. 
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